
  
  

  

   فيلسوفان هاي خردنامهتعليمي ِ –اخلاقي  هاي آموزه

  *نظامي نامه در اقبال يونان
 1علي افضلي

 گروه زبان و ادبيات عربياستاديار  

  ايران - واحد دزفول -دانشگاه آزاد اسلامي 

  چكيده 
فلاسفه باستان را  است كه ردپاي حكمت يونان و آراي از معدود گويندگانييكي   نظامي

به اصول  ،موازين فلسفي واسلامي  هاي وي با تلفيق آموزه. كرد  در آثارش جستجوتوان  مي
حكمت فلاسفه پيشين بر مبناي اصول انساني و  بنياد .داد مذهبي - ديني اي هصبغ حكيمانه،

ت بتوان خاستگاه ادب تعليمي را أاز اين رو شايد به جر. هدف آن، پرورش قواي روحاني بود
اخلاق جهت تربيت بشريت ، اولين معلمان واقع  اينان درزيرا  ؛حكمت فيلسوفان يافت در

ه و براهين عقلي و نيز ملموس و عيني ساختن مسائل، آدميان را از ادلّ گيري بودند و با بهره
تصوير كشيدن  با به نامه، بالمجموعه اقنظامي در  .كردند جهت رسيدن به كمال هدايت مي

 ته، به نوعي سعي در تربيت مخاطب خويش و نصيحت كردن وي داشحكمامشرب فلسفي 
سه فيلسوف نامدار  تربيتي هاي ديدگاهتحليل شود،  آنچه كه در اين مقاله بررسي مي .است 

اصل  در. استنامه  كلام نظامي در منظومه اقبالبا استناد به  )سقراط، افلاطون، ارسطو( ييونان
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 مقدمه  - 1

كنون شريت از آغاز پيدايش اين جهان تاهاي ب تعليم و تربيت يكي از نخستين دغدغه
ها، در جهت رسيدن به اين  ها در زندگي انسان بوده و اصولاً رسالت پيامبران و نقش آن

انواع  ادبيات و تقسيم گرديدن آن بهو تكامل تدريج با پيدايش ه ب. هدف بوده است
هاي پرورشي، راه را جهت  آن شدند با درآميختن ادب و آموزه مختلف، بسياري از اديبان بر

« بنابراين. شكل گرفت ادب تعليمي ترتيب بود كه رسيدن به اين امر تسهيل نمايند و بدين
بختي انسان را در بهبود منش اخلاقي او  منظور از ادبيات تعليمي، ادبياتي است كه نيك

ادبيات . كندد و هم خود را متوجه پرورش قواي روحي و تعليم اخلاقي انسان ميدان مي
هاي زهدآميز  پند و اندرز، آموزه. دهديعي از ادبيات فارسي را تشكيل ميتعليمي طيف وس
لي و هاي تغزّ مايهحتي درون. هاي رنگارنگ ادبيات تعليمي فارسي است و اخلاقيات، گونه

مشرف، ( »فته استهاي اخلاقي پيوند يا به نوعي با آموزش حماسي در ادبيات فارسي
1388 :9(   

آوردن موعظه، حكمت و نصيحت در شعر فارسي از اوايل قرن « دانيم مي كهطورهمان
از اوايل . هاي كوتاه آغاز كردند چهارم هجري آغاز شد و شاعران، اين نوع شعر را با قطعه

ا در سرودن اشعار حكيمانه و عارفانه باز غزنوي باب جديدي ر قرن ششم هجري، سنايي
گردد تا در اواخر قرن ششم  گونه و حكيمانه باعث مي موفقيت وي در اشعار موعظه. كند مي

اشعار موعظه و تحقيق وي مورد استقبال گروه زيادي از شاعران از جمله جمال الدين 
   )155: 1390ها،  يلمه( ».خاقاني، نظامي و انوري واقع شوداصفهاني، قوامي رازي، 

هاي  گيري از آموزه درحقيقت پس از ورود اسلام به ايران، بسياري از گويندگان با بهره
تدريج از  هو ب قرآني و سنت و سيره انبيا، اين نوع ادبيات را وارد مرحله جديدي كردند

و اصول باستاني و تعاليم يوناني فاصله گرفتند؛ هرچند كه از تلاش بعضي در تلفيق اين د
 يكي از اين افراد. وشي كردپ توان چشم منبع و ارائه تصويري جديد با مفاهيم مشابه نمي

در خمسه را  اخلاقي خود –بيني تعليمي  وي آراء و جهان درحقيقت. بود گنجوي نظامي
از اين است كه  باشداي كه در اينجا حائز اهميت مي؛ اما نكتهاست خويش به تصوير كشيده

هاي سنتي و اخلاق اسلامي غافل نمانده و از اين نظر، آثار وي در نوع خود  تلفيق آموزه
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وي با تسلط كامل براخلاقيات يونان  .نظير از آب درآمده است نظير و شايد حتي كم بي
فه بزرگي نظير سقراط، افلاطون و ارسطو و نيز با اتكاء به سباستان و اثرپذيري از مكتب فلا

هاي تعليمي خود جنبه مذهبي بخشيد و با  ي به گفتهدانش مذهبي خويش، تا حدود
ها و تماثيل جذاب، گيرايي و اثرگذاري پيام خود را  گيري از زبان عامه در قالب داستان بهره

هاي تعليمي نظامي در  اگرچه بخش اعظم آراء و آموزه. در مخاطب تسهيل و تسريع نمود
و  أتحقيقات فراواني در زمينه منشكنون منعكس شده است و تا الأسرار مخزن منظومه

 نامه يا خردنامه اقبال يحال در منظومه گرفته است، با اين مفاهيم به كار رفته در آن صورت
كه اين نامه را اين. ده استها را تشريح كر نيز به نوعي اين اصول فكري را بيان نموده و آن

هاي حكما ز خردنامهدر آغاز و ني» خرد«ي نام نهاده و به مناسبت كلمه» مهاقبال نا«نظامي 
  : معروف شده است، خود شاهدي صادق بر اين مدعاست» خردنامه«در وسط به 

  ليدـن را كز نام خدا سازد آ  دـديـخرد هر كجا گنجي آرد پ
  همان ناخردمند را چاره ساز  وازــش بخرد نــخداي خردبخ

  )2: 1385نظامي، (  
شمار اركان  شك بايد او را در از شاعراني است كه بي« نظاميتوان گفت كه  بنابراين مي

همچنين در انتخاب الفاظ، و كلمات . شعر فارسي و از استادان مسلم اين زبان دانست
و ايجاد تركيبات خاص تازه و ابداع و اختراع معاني و مضامين نو و رائع و  مناسب
ردن تشبيهات و استعارات كار ب در توصيف طبيعت و اشخاص و احوال و به هاكاري ريزه

  . مطبوع و نو، در شمار كساني است كه بعد از خود نظيري نيافته است
ست كه به خاطر يافتن معاني و مضامين جديد گاه ا گيرند آن عيبي كه بر سخن او مي

چنان در اوهام و خيالات غرق شده كه خواننده آثار او بايد به زحمت و با اشكال بعضي از 
وي بنا بر عادت اهل زمانه از آوردن اصطلاحات علمي و لغات و . درك كندابيات وي را 

روي  هيچ تركيبات عربي وافر و بسياري از افكار فلاسفه و اصول و مباني فلسفه و علوم به
از آن  نظاميتوان گفت كه  از اين نظر مي )318: 1، 1382صفا، ( ».كوتاهي نكرده است

هاي علمي خود را در آثارش  دسته شاعران دانشمندي است كه مباني فكري و شالوده
  . ها را به تصوير كشيده است منعكس كرده و با زباني شيوا و بليغ آن
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 باستان حكمت يونان هاي تعليمي در پيدايش ديدگاه - 2

داد، نهضت اي كه در سده پنجم ميلادي در جوامع اروپايي رخ  به دنبال تحولات تازه
قبل از ميلاد،  480پس از پيروزي اروپاييان بر ايرانيان در . فكري سوفيستي پديدار شد

 انديشي و اندركاران اين فتح شكل گرفت كه به نوعي به آزاد در دست توقعاتي
گذاري شد كه براي  هاي جديدي پايه ترتيب اصول و آموزه بدين. طلبي منجر شد دموكراسي
حقيقت اينان در. ها استفاده شد نوآموز به نام سوفيست نفس و مربيان تازهها از  تعليم آن

. دادند معلمان و عالماني بودند كه جوانان اشراف را در ازاي مبالغي گزاف آموزش مي«
ها بسياري از اصول قديمي متداول جامعه آتن را زير سؤال بردند و به  علاوه بر اين، آن

لمي كشور خود قرار گرفتند و مبارزاتي با آنان آغاز همين جهت مورد مخالفت جامعه ع
دهند و  تآنان كوشيدند تا با بيدار كردن مردم، آنان را از جهل و خرافه پرستي نجا. شد

همچنين با طرح مسائل شهروندي . هاي علمي را در جامعه خود رايج سازند اصول و ارزش
ند و به تعاليم خود جنبه و حقوق مردم، موضوع دموكراسي را در جامعه مطرح ساخت

ها در سخنان خود به  واقع سوفيست در .)123-24: 1388مشرف، ( ».تري دادند عمومي
از اين رو . متقاعدساختن شنوندگان بودندنيز نوعي خواهان تحميل ايده و عقايدشان و 

اي نظير سقراط و افلاطون كه به اصول اخلاقي  دانشمندان بزرگ و روشنفكران برجسته
تا آنجا كه بسياري از . اي داشتند به مخالفت با آنان برخاستند بندي و گرايش ويژهپاي

رسالات خود را در مناظره با سردمداران و مربيان معروف اين نهضت نوشتند و با ادله و 
ترين اصول اعتقادي اين فيلسوفان شايد بتوان مهم. براهين فلسفي، عقايدشان را رد كردند

  : موارد زير خلاصه كرددر  را ها سوفيستدر مبارزه با 
 طلبي و جورستيزي  عدالت -

 فرجامي بشر  خيري و نيك عاقبت به -

 فضايل عقلي و اخلاقي  -

 وليت بشر در برابر اعمال خود ؤآزادي اراده و مس -

 داري و تزكيه روح و روان  خويشتن -

 نيت باطني اعمال  -
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  تلاش در جهت كسب دانش و رسيدن به دانايي و هشياري -
 دعوت به نيكوكاري بر مبناي عقلي و علمي  -

گذاري شد مداري در تفكر فلسفي آنان پايه بدين ترتيب مباني حكمت تعليمي و اخلاق
دريج با گسترش ته ب. هاي ادب تعليمي درآميخت شان را با آموزهبيني و كلام و جهان

 رسالات فلاسفهقلمروها و مقرون شدن مرزها به يكديگر و ترجمه بسياري از كتب و 
به زبان عربي، افكار و تصميمات آنان وارد فرهنگ و  توسط داشمندان بزرگي نظير ابن سينا

سده  كه بارزترين جلوه آن را در طوريه ب. گر شد زبان ايراني گرديد و در آثار ادبي جلوه
عنوان  تقريباً وي در تمامي آثارش از حكمت يونان به .توان يافت آثار نظامي مي ششم و در

 –اي براي بيان مقصود استفاده كرده و با آميختن آن با فرهنگ و تفكر اسلامي  وسيله
  . ايراني، سيماي جديدي از آن را ارائه داد

پيروي حكما از مكتبي دليل ه كه بسياري از اين تعليمات و نصايح اخلاقي ب جايي از آن
هاي مشترك  بنابراين در ابتدا به بررسي و تحليل ديدگاه ؛هاي فراواني داردواحد، شباهت

را جداگانه با استناد به منش  اين اصولپردازيم و سپس آنان مي اخلاقي -بيني حكمي جهان
  . نماييم خاص فكري هر فيلسوف تحليل مي

 هاي مشترك  ديدگاه - 1- 2

نامه  ارسطو در اقبالهاي سقراط، افلاطون و  با استناد به شواهد به دست آمده از خردنامه
ر از يكديگر و تلمذ در مكتبي واحد، داراي خصايص يابيم كه هر سه بدليل تأثّ نظامي در مي

شود، اصول واحدي است  آنچه در ادامه بررسي مي. هاي يكساني هستند مشترك و ديدگاه
  : است بيان كرده ها در خردنامهكه نظامي در مشرب هر كدام از فلاسفه 

  : مندي از دانشمندان بهره  -1- 1- 2
هاي اساسي حكمت انبيا و حكما بر مبناي علم و آگاهي است؛ زيرا با  پايهدانيم كه مي

سير او را به جانب و اين امر، شود هاي انديشه آدمي گشوده مي فراگرفتن دانش، روزنه
  . نمايدهاي كمال تسهيل مي قله

تا آنجا  .اسلامي تأكيد فراوان شده استهاي ديني و  شهمسأله خصوصاً در انديبر اين 
و در قرآن ) 73:نهج البلاغه :ك .ر( داندشده مؤمن مي دانش را گم) ع(رت عليكه حض
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ارسطو  ).5/و علق 31/و بقره 113/نساء: ك .ر( است فراوان اشاره شده ،كريم نيز به اين امر
    :گويد داند و مي دانش ميعلم و كليد گشايش ابواب اسرار را نيز 

  اها به دانش دل آباد دارـش: كه
  ود ناپديدـدش بـدري را كه بن

  دانشان دور شو ياد دار ز بي
  تن كليدـا توان بازجسـدان ز

  ) 132: 1385اقبال نامه،(
  : گويددانا دانسته و ميانسان افلاطون نيز اهميت بزم شاهنشاهي را مبني بر وجود 

  هيــب بزم شاهنشـبه روز و به ش
  ه كه بر دانش آرد شتابـه آن بـش

  يــد تهـه باشـايد كـا نبــــدان ز
  نبايد كه بفريبدش خورد و خواب

  ) 152:همان(
 : دنيا ناپايداري  -2- 1- 2

هاي اين دنياي غدار در امان  توان از فريب از نظر سقراط با اتكا به فرهنگ و دانش مي
  : بود

  وشـال پـشاها در اين چاه تمث: كه
  تـان گفتمــره نهگ است در ـپلن

  مشو جز به فرمان فرهنگ و گوش
  تـگفتم !انــدليري مكن هان و ه

  ) 158:همان(
ترك كامل  اما ،كه بايستي از آن حذر كرد داندون نيز جهان را بساطي فريبنده ميافلاط

تأكيد وي داند بلكه  روا نمياي مسائل در رسيدن به كمال و سير معنوي، دليل پارهه بآن را 
چيزي است كه  دقيقاً همان و اين هاي مادي و علايق دنيوي است بيشتر بر امحاي انديشه

  ): 98 ،نهج البلاغه :ك .ر( نيز مشهود است) ع(اميرمؤمنانبيني  در جهان
  جهان را كه بيني چنين سرخ و زرد

  تـاپرسـه دنيـن گونـيم از ايـاشـنب
  ردـد در نبـده شـاطي فريبنـــبس

  به خوني به دستكه آريم خواني 
  ) 152-3 :اقبال نامه(

  :  دستيهبخشندگي و گشاد  -3- 1- 2
، پراگندن و هدف از اندوختن و داشتن آن اصلي زر و سيم ماهيتبه عقيده ارسطو 

همچنين  .ها را ممكن كرد ناممكنبسياري از توان  وسيله آن ميه دشمن و دفع بلاست و ب
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شود، خصوصاً  افزايش رزق و روزي مي سبب ،اي درستنگهداري و مصرف آن به شيوه
از حد اعتدال  و كرم نبايستي دهش اما معتقد است كه اين .اگر به صورت پنهاني باشد

  : تجاوز كند
  فــتد  ميـــوه در آســتين فراخ

  ودـاني بــمـد آســـار بــصــح
 دست نه بگذارشان از خورش تنگ

  ز شاخـفراخ آستين شو كزين سب
  ودــاني بــرها نهـظـز نـش كـده

 نه سيري چنان ده كه گردند مست

) 145-47 :همان(  
: گويدداند و مي افلاطون نيز جهان را از آن فرد سخي مي  

  انـمرهـا هـه راه بـوشـورد تـخ
 ند راـري چـي لاغـربهـد فــده

  جهان آن كسي راست كو در جهان
 د راـرد بنــــي بـربـه به چـز كيس

) 155 :همان(  
ها و  يعني اشتهار به سيرت( بو گرديدن درگاه خانهسقراط نيز بخشش را باعث خوش

  : گويد كند و مي خوري را نكوهش مي تكداند و  مي )خصال پسنديده ناشي از بخشش
  يكه تلخ است هرچ آن چو دريا خور

  د بوي گندــش رسـتاد خانــبه هف
 ويـب د مشكـت را كنـهـدر و درگ

  تنها خوري چو دريا مكن خو به
  طعامي كه در خانه داري به بند
 چو از خانه بيرون فرستي به كوه

) 159 :همان(  
:  پرهيز از حرص و آز  -4- 1- 2  

گروهي  ها و مواهب ناپايدار دنيوي، خاص هيچ فرقه و سقراط با بيان اينكه نعمت
  : گويد داند و مي نيست، آدمي را از حرص و طمع بر چيزي كه از آنش نيست برحذر مي

 وزو جز يكي نان براي تو نيست
ابـو از آفتـر آخر تـه اي بهتــن  

 حريصي مكن كاين سراي تو نيست
 به يك قرصه قانع شو از خاك و آب

  )159:همان(
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  :گويد داند و مي افلاطون نيز بهره هر كس را به اندازه روزي خويش مي
 به اندازه خويش روزي خورد   كس از روزي خويش درنگذرد

  ) 155:همان(
     : توصيه بر لزوم صبر و شكيبايي  -5- 1- 2

ها همواره بر صبر به عنوان  در فرهنگ اسلامي و در ايدئولوژي تمامي اديان و حكمت
در متعال جاست كه خداوند  اهميت آن تا بدان .كليد اساسي حل مشكلات تأكيد شده است

آل : ك .ر( است هاي نيك داده وعدهها  قرآن مجيد بر محبت بر صابران تأكيد كرده و به آن
داند و  كليد گشايش كارها را صبر و شكيبايي مينيز افلاطون ). 10/و زمر 146/عمران

  : گويد مي
  چو بر رشته كاري افتد گره

  ا از فروبستگيـارهـه كـهم
  شكيبايي از جهد بيهوده به

  تگيـگشايد وليكن به آهس
  ) 157:اقبال نامه(

زيرا پايان آن گشايش  ،هاست در برابر ناملايمات و تحمل سختيتوصيه ارسطو بر صبر 
  : و رهايي است

  ديدـاگر نازي از دولت آيد پ
  مشو نااميد ار شود كار سخت

  دـايد كشيـت نبـر از ناز دولــس
  دل خود قوي كن به نيروي بخت

  ) 149:همان(
  : انديشي ستيزي و عدالتظلم  -6- 1- 2

بيني فلاسفه و نيز در حكمت يونان باستان، جورستيزي  يكي از اصول اساسي در جهان
هم به  ،پس از آنكه مردمان«: گويدلاطون در رساله جمهوري مياف. طلبي است و عدالت

توانستند خود را از يكديگر ظلم كردند و هم ظلم يكديگر را تحمل نمودند كساني كه نمي
منظور شروع به  بدين .يكديگر كنار آيندكشي برهانند نفع خود را در اين ديدند كه با  ستم

منشأ عدالت همين است اما ماهيت آن  .قانون را عدالت نام نهادند. وضع قانون كردند
بيني اسلامي  در جهان )66: 1353افلاطون،( ».روي بين بهترين چيزها عبارت است از ميانه

امام  :؛ به عنوان مثالهاي حكومت اسلامي بر اين اصل استوار گرديده است نيز اساس و پايه
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با استناد به ). 687نهچ البلاغه، :ك.ر( .داند عدل را بهترين عوض براي ظلم مي) ع(علي
بر تضعيف خوي در اين زمينه سفارش سقراط شواهد موجود در خردنامه نظامي، 

  : ستيزي است ظلم
  اوريــن يـان را مكـكارگستم

  به خون ريختن كمتر آور بسيچ
  از اين داوري كه پرسند روزيت

  چـپي در انديش از اين كنده پاي
  ) 162-3:اقبال نامه(

آدمي را از بهر عدالت آفريد و جايي براي  ،خداوند متعالارسطو نيز عقيده دارد كه 
  : ستمگري نبايد باشد

  ستم نايد از شاه عادل پديد  دل آفريدــر عــزد از بهــرا ايو ت
  ) 149-50:همان(

  : تأكيد بر عدم افشاي اسرار  -7- 1- 2
در اخلاق اسلامي همواره بر رازداري تأكيد شده و تنها در شرايطي خاص افشاي اسرار 

ارسطو . اي داردنيز اين امر اهميت ويژهيونان در حكمت فلاسفه  .است  شده جايز دانسته
داند و  مي مجازدلان و معتمدان تنها افشاي اسرار را نزد روشن ،پس از تأكيد بر رازپوشي

راز خود را جز به «: فرمايد نيز مشهود است آنجا كه مي) ع(اين امر در كلام حضرت علي
  ): 235: مجلسي، بيتا( »هركسي كه قابل اعتماد است نگو

  كه از آب روشن نيايد غبار  ترين كس وديعت سپار به روشن
  ) 148:اقبال نامه(

  : بر عدم افشاي اسرار نزد زنان استدر اين زمينه سفارش سقراط نيز 
  شان سخن نانيوشيده دارـوزي  وشيده دارــوشيدگان راز پــز پ

   ):همان(
  : يابيآيين و شرايط دوست  -8- 1- 2

: ك .ر( .صحبتي با ديگران است رسم و آيين هم ،يكي از مسائل اساسي در ادب تعليمي
بيني فلاسفه  در حكمت و جهاناين امر ) باب هشتم و گلستان، 107-110قابوس نامه،
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 ارسطو شرط اساسي را در يافتن همنشين خوب،. است همواره مورد تأكيد قرار گرفته
  : گويد داند و مي دلي ميجنسي و هم هم

  جنسي از گور و گاو و پلنگ همه
  رزنيـون به هم بـينه را چـدو آي

  به جنسيت آرند شادي به چنگ
  يــها ته دو از عاريت رـود هـش

  ) 144:اقبال نامه(
  : يار موافق و پرهيز از يار ناموافق استكردن با توصيه سقراط نيز بر همراهي 

  زاوار دورـيقي سـباش از حقـم  به هرجا كه باشي ز پيكار و سور
  ) 158:همان(

  : آساني و سفارش به كار و تلاش نكوهش تن  -9- 1- 2
  : هاي تنبل است گيري از انسان توصيه ارسطو در اين زمينه بر كناره
  چو سود درم بيش خواهي نه كم

  كوش كشش جستن از مردم سست
  درم يــردم بـــا مـزن راي بــم

  وفروشـاشد از جـجواهرخري ب
  ) 144:همان(

دارد و  آساني برحذر مي از تنآدمي را تلاش تأكيد كرده و  سقراط نيز همواره بر كار و
  : گويد مي

  ازـن و وـن به آساني و لهــده تــم
  ستا به كار اندر آي اين چه پژمردگي

  ازـاب رحمت بسـفر بين و اسبـس
  تـسا كاري افسردگيــكه پايان بي

  )161:همان(
  

 هاي متفاوت  ديدگاه - 2- 2

نامه، حاوي نكاتي مبتني بر  در اقبال ي موجودها هركدام از خردنامهدانيم كه مي
هاي  شود، ديدگاه ادامه بررسي ميآنچه در . بيني خاص فيلسوف موردنظر هستند جهان

  . است بيان گرديده اين مجموعهخاص سقراط، افلاطون و ارسطو است كه از زبان نظامي در 
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   هاي تعليمي در خردنامه ارسطو  ديدگاه -1- 2- 2
نظامي بسياري از . ني يونان استترين فيلسوفان در حكمت باستا يكي از بزرگ ارسطو

نامه در قالب نصايحي شيرين بيان ربيني او را در اسكند تعليمي جهانهاي اخلاقي و  نيانب
وي بيشتر اصول . اي از منش تعليمي او را به تصوير كشيده است كرده و به نوعي عصاره

 بعدها پسرش اين نظريات را در. كرد اخلاقي خود را در جلسات درس خويش بيان مي
ديگر علاوه بر اين، ارسطو دو كتاب اخلاقي  .فراهم آورد» اخلاق نيكوماخوس«كتابي به نام 

ترين  حال نزديك ترين آثار و درعين است كه يكي از قديمي» اخلاق ادمس«نيز دارد؛ يكي 
است و ديگري كتابي است به نام  ها از نظر دوره زماني به زمان و روزگار افلاطون آن
هاي وي با استناد به  زهشود، نكات تعليمي آمو آنچه در ادامه بررسي مي .»اخلاق كبير«

  : است خردنامه نظاميآمده از  شواهد به دست
 : خوف و خشيت در حضور پروردگار -1-1- 2- 2

رو  تعالي بر هر موجودي آشكار و هويدا است، از اين شائبه حق قدرت لايزال و بي
مانند و خشيت در برابر  سفارش بسياري از خردمندان همواره بر خوف از اين قدرت بي

ارسطو معتقد است كه آدمي بايستي در تمامي امور در پيشگاه خداوند . استذات احديت 
به اينكه خداوند ناظر حاضر باشد و با اعتقاد  دهاي وي در سجو به شكر و به پاس نعمت

 : شتبه حقوق ديگران احترام گذالذا بايستي است،  انسان تمامي كارهاي

  مارـي كاوري در شـر دولتـبه ه
  دل مباش قويروزي خود ــبه پي
  از است بختـرس را كارسـخدات

  ارـودي بكن پيش پروردگـسج
  اشـرس خدا هيچ غافل مبـز ت
  ختـود ناخداترس را كار سـب

  ) 142:اقبال نامه(
  :زخم پرهيز از چشم -1-2- 2- 2

آدمي همواره منظور نظر حاسدان و بدخواهان خويش است و بايستي از چشم بد آنان 
  :گويدآگاهي دادن به اين حقيقت ميارسطو نيز با . دوري نمايد
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  به هرجا كه باشي تنومند و شاد
  دـن از ديدن چشم بـمباش ايم

  دادــن بامـش فكــسپندي به آت
  نه از چشم بد بلكه از چشم خود

  )142:همان(
   :تواضع و فروتني در ستايش -3- 1- 2-2 

توصيه به فروتني و هاي تعليمي موجود در منش فلسفي ارسطو،  يكي ديگر از ديدگاه
به  از رفتارهاي ناشايست آدمي است و منجرغرور است، زيرا غرور آفت بسياري  پرهيز از

نظامي آن را به وزيدن باد و پايداري درخت تشبيه . شودتضعيف روابط فرد با جامعه مي
 : گويد كند و مي مي

  كه از خاك سر برنيارد بلند  ز باد آن درختي نيابد گزند
  )142:همان(

 : اجتناب از حسد -1-4- 2- 2

شود و آفت  قراري آدمي مي تابي و بي يكي از رفتارهايي كه موجب تضعيف روح و بي
هاي اسلامي نيز  در آموزه. گردد، حسادت است مي ها پرخطر و بدخواهي اعمالبسياري از 

دشمني سقراط نيز حسد را سبب ايجاد . است همواره بر اجتناب از اين رفتار تأكيد شده
 : داند دانسته و آدمي را از آن برحذر مي

  آهسته دار سبق برد خود را تك
  د مرد را دل به درد آوردـحس

  حسد را به خود راه بربسته دار
  رد آوردـــان دو آزاده گــيــم

  ) 142:همان(
 : كشي پرهيز از انتقام و كينه -1-5- 2- 2

جويي پرهيز كنيم و در  انتقام و كينهوي معتقد است كه بايستي همواره از داشتن روحيه 
. تمامي امور بر مبناي عقل و انديشه و نيز مطابق اصول اساسي قانون در جامعه رفتار نماييم

 : گويد داند و مي اساس و احساسي مي كشي را رفتاري كاملاً بي وي همچنين كينه

  به كينه مبر هيچ كس را ز جاي
  ي هست كين كهنـگرت با كس

  بردي درآرش ز پايچو از جاي 
  خ و بنــنژادش مكن يكسر از بي
  ) 142-3:همان(  
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   :رفتاري نيكي و نيك سفارش به -1-6- 2- 2

وي معتقد است كه اساس بسياري از رسوم و آيين ماندگار، نيكي و خيرخواهي است، 
رفتاري با ديگران تشويق  خيرخواهي و نيك بنابراين همواره آدمي را به پرورش نيروي

رفتاري را موجب پايندگي جاودان آدمي در  نامي ناشي از نيك وي همچنين نيك. نمايد مي
 : داند هر دو دنيا مي

  دتــو آمرزش ايزدي بايـچ
  دگيـكي گراينـمكن جز به ني

  دتـدي آيـم بـه رسـبايد كـن
  ست پايندگيا نامي كه در نيك

  ) 143:همان(
 جانب ها را از بدي أمنش خداوند وجانب ها را از  نيكي اصل و منشأهمچنين  ارسطو
  : گويد داند و مي بنده مي

  بد از خويشتن بين و نيك از خداي  به هرچ آري از نيك و از بد به جاي
  ) 151:همان(

 : شجاعت و دلاوري -1-7- 2- 2

 آدمينهاد در  مردي و فتوت و جوان روحيه مردانگي، وجود يكي از خصايص انساني
است كه بايستي با افراد  دكند و معتق آدمي را به اين امر نرغيب ميارسطو نيز . باشد مي

؛ در به قدرت وجودي خويش رفتار نماييم اتكابا نيز تي و خشونت و شرو به در سخت
بايستي رفتاري ناشي از متانت و جوانمردي داشته  ،هاي ضعيف و زبون مقابل با انسان

 : باشيم

  اودلـان گـافكن ونــمشو با زب
  يــر با آدمــردي شيـمـجوان

  رويي بود بران كس كه با سخت

  كه ماني در اندوه چون خر به گل
  يـه از مردمــي دان نـز مردم رم

  ودـويي بـخ رمـتي به از نـــدرش
  ) 144:همان(

 : آيين برخورد با دشمنان -1-8- 2- 2

حال  درعينكار بايستي با نرمي و مدارا و  وي عقيده دارد كه با دشمنان لجوج و سخت
قاطعيت برخورد نمود و چون رفتار خصمان منجر به فتنه شود بايستي با خشونت با آنان 
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همچنين ميان دشمنان و بدخواهان بايد تفرقه و جدايي افكنيم تا بتوانيم منافع . مقابله نمود
  : دست آوريم بر آنان پيروز شويمه خويش را ب

 

  ارـك ستيزنده را چون بود سخت
  گردد از فتنه پرسر خصم چون 

  امــچو افتي ميان دو بدخواه خ

  به نرمي طلب كن به سختي بدار
  رـبـزي بــاور به تيـبه چربي بي

  امـگــپراكنده شان كن لگام از ل
  ) 144-5:همان(

 : طريقه معاشرت با افراد -1-9- 2- 2

وي معتقد است كه با هركسي متناسب با اندازه و پايگاه وي و نيز با استناد به ميزان فهم 
يگران و نيز آرامش اين امر باعث تقويت ارتباط ما با دزيرا . و شعورش بايستي رفتار نماييم

 : گرددخاطر بيشتر مي

  كسي را كه باشد ز دهقان و شاه
  تــا فرســا توانــوي توانــبه س

  گاهــه پايــه نـدازه پايـانه ــب
  تبه دانا هم از جنس دانا فرس

  ) 145:همان(
 : در بيان حفظ صحت و توانايي - 1-10- 2- 2

ارسطو معتقد است كه آدمي بايستي همواره به سلامتي و صحت خود هشيار باشد، زيرا 
شود و  مزاج بيمار منجر به سرايت بيماري به تمام نقاط بدن خصوصاً فكر و انديشه مي

بنابراين نخستين گام . زند اساسي سر مي كه از فكر و روان خراب چه رفتارهاي بي پيداست
بارگي  اعتدال در خوردن و پرهيز از پرخوري و شكم رعايتدر حفظ صحت و توانايي، 

هاي ناآزموده  وي همچنين جهت پرهيز از بيماري، آدمي را از تجربه كردن خوراكي. است
 : گويد داند و مي برحذر مي

  چنان شادكام سيري مباش آنز 
  ردـه گرم را آب سـهمان تشن

  تـوده نخسـور آب ناآزمـمخ
  نه آن ميوه اي كو غريب آيدت

  كه از هيضه زهري درافتد به جام
  وردــباره خايد به يكـاپي نشـپي

  ر دهاني كن آن بازجستـبه ديگ
  دتــب آيـيـواني نصـاتـزو نـك

  )146-7:همان(
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 : استفاده از تجربيات ديگران - 1-11- 2- 2

هاي آينده نگري و عمل كردن بر اساس احتياط، استفاده از تجربيات ديگران  يكي از راه
 :         گويد ارسطو در اين زمينه مي. است

  يـد كسـه باشـبران ره كه نارفت
  رهي كو بود دور از انديشه پاك

  مرو گرچه همراه داري بسي
  انديشناكه از راه نزديك ــب

  ) 147:همان(
 : در بيان مقبلي و مدبري - 1-12- 2- 2

سفارش وي در اين باره، ارتباط داشتن با مقبلان و پرهيز از مدبران است، زيرا ارتباط با 
 :  شود دهد و دامنگير وي مي هر كدام آدمي را به سمت اقبال يا ادبار سوق مي

  اسـلان را شنـلي مقبـاگر مقب
  مده مدبران را سوي خويش راه

  بال پاســكه اقبال را دارد اق
  كه انگور از انگور گردد سياه

  ) 148:همان(
  : گويد و مي داند ميوي همچنين ستيزه با مقبلان را كاري عبث 

  ا او بكوشي بسيـه بـينم كـنب  اگر صاحب اقبال بيني كسي
  ) 148:همان(

 : هاي ستوده خصلت تقويتتوصيه به وفاداري و   - 1-13- 2- 2

داند و همواره او را به اين خصلت تشويق  مادرزادي آدمي ميوي وفاداري را خصلت 
همچنين معتقد است كه بايستي خصال ستوده را در درون خويش . نمايد و ترغيب مي

 : تقويت و بر اساس آنها رفتار نماييم

  تـسوادرآورد تـلت مـوفا خص
  وي قديمي نشايد گذشتـز خ
  لي چو فرزانگانـوي اصـمنه خ

  بود از نخست مگرد از سرشتي كه
  تـــكه نتوان به خوي دگر بازگش

  انگانــوي بيگــرو خـــشو پيـــم
  )148:همان(
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 : قضاو قدر  - 1-14- 2- 2

تعليمي ارسطو، آگاه گردانيدن آدمي به  –هاي اخلاقي  ترين آموزهيكي ديگر از مهم
بنابراين وي استسلام در برابر فرمان و . حقيقت قضا و قدر و محتوم بودن حكم الهي است

 : داند كه بايستي بدان عمل نمودخواسته حق را از ضرورياتي مي

  به هر گردشي با سپهر بلند
  بنه دل به هرچ آورد روزگار

  ابي گزندــستيزه مبر تا ني
  دان سر از پند آموزگارمگر

  ) 149:همان(
 : طريقه رفتار با ديگران در روزگار توانايي و ناتواني - 1-15- 2- 2

وي شرط اساسي رفتار آدمي را در روزگار قدرت و توانايي، داشتن متانت و آزرم و 
، تا موجب دستگيري ديگران در روزگار داند هاي ديگران مي درك روحيات و خواسته

، همچنين در ايام ناتواني و زبوني، معتقد است كه بايد طوري رفتار كنيم كه ناتواني شود
 : ضعف ما بر ديگران پنهان بماند، تا موجب سوء استفاده دشمنان نشود

  چو يابي تواناييي در سرشت
  ارـه كـد بـواني درآيـوگر نات

  مزن خنده كانجا خنده بود زشت
  كارـي آشـزي بر كسـكن عاجــم

  ) 150:همان(
 : هاي بزدل در نكوهش انسان - 1-16- 2- 2

هاي بزدل و ترسو تهي باشد تا بتواند در  وي عقيده دارد كه سپاه پادشاه بايستي از انسان
 : برابر دشمن ايستادگي نمايد

  دتـا كه حربي فراز آيـبه هرج
  گاهـر حربـت پذير از دگـهزيم

  چو خواهي كه باشد ظفر يار تو

  دتــان نياز آيـبه حرب آزماي
  د در آن حرب راهـنبايد كه ياب

  وـدار تـهـپــفر ديده بايد سـظ
  ) 151:همان(

  هاي تعليمي در خردنامه افلاطون  ديدگاه -2- 2- 2
ترين راه  دانست، تربيت اخلاقي را مهم او كه چون استادش، خود را معلم اخلاق مي«
از ديد او سعادت بشر موكول است به كسب چهار خصلت . شمرد بختي بشر بر مي نيك



 73   هاي فيلسوفان يونان در اقبال نامه نظاميخردنامه تعليميِ –هاي اخلاقي آموزه

بختي بايد  انسان براي رسيدن به نيك. داري، عدالت و شجاعت اصلي حكمت، خويشتن
از نظر او هرگونه تربيت اخلاقي موكول به احترام . اردزدادگر باشد يعني به قانون احترام بگ

رد نيك است در غير اين صورت شر هركاري كه از روي عدالت صورت گي. به قانون است
هاي  بعد ديگر آراي او تزكيه نفس از جسمانيات است كه در رساله. شود محسوب مي

آن دسته از آراي وي كه در اقبال ) 125-26: 1388مشرف، ( ».مختلف به آن پرداخته است
  : نامه مطرح شده به شرح زير است

 : بازگشت هرچيز به اصل خود -2-1- 2- 2

افلاطون با . توان يافت تفكر را در جهان بيني عرفاني به وضوح ميبارزترين جلوه اين 
خويش، آدمي را بر رجوع به  أآگاهي دادن آدمي به بازگشت تمامي ذرات وجود به منش

نمايد تا متوجه اعمال خود گردد و قواي جسماني خويش را در  اصل خويش بيدار مي
 : كار گيرد و از دنياپرستي و هواخواهي دست بردارد يافتن حقيقت به

  سرانجام گوهر به گوهر شود  اگر آب در خاك عنبر شود
  ) 153:همان(

 : هشدار به حقيقت مرگ -2-2- 2- 2

نيز آدمي را به افلاطون . است هاي تعليمي همواره بر حقيقت مرگ تأكيد شده در آموزه
محتاطانه رفتار كند؛  همواره در امور خويشدهد تا با در نظر داشتن آن وجود آن آگاهي مي

چراكه هر لحظه ممكن است مرگش فرا برسد و دست وي از انجام امور دنيوي براي 
 : هميشه كوتاه گردد

  انـتـن آســبيم چندين بريـچه خس
  راسـود در هــردن بـتن چو مـفـزخ

  درين ره جزين خواب خرگوش نيست

  تان؟ـداس د خواب همـرگ شــكه با م
  كه ماند به هم خواب و مرگ از قياس

  ستـرگ را هوش نيـبنده مـــكه خس
  )154:همان(

 : راهنمايي عادل گيري از بهره  -2-3- 2- 2

وي معتقد است كه در انجام هر كاري و نيز گام نهادن در هر طريقي بايستي از كساني 
كه اين امور را قبلاً تجربه كرده و به انجام آنها آگاه هستند بهره گرفت، زيرا در هر امري، 
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توان آن را با موفقيت به اتمام رساند؛ اين  خطر گمراهي وجود دارد و با استناد به راهنما مي
اي و طريق سلوك به حق از اهميت ويژهصوصاً در رسيدن به كمال و معرفت امر خ

امان ماندن از  بيني عرفاني و و نيز در تفكر عرفا، براي در برخوردار است و در جهان
 : است خطرات راه، فراوان به آن استناد شده

  رهي دور و برگي در آن راه ني
  يزد آن راه راـگــبان برانـهــنگ

  زل كس آگاه نيستز پايان من
  ود ايمن گذرگاه راـكند بر خ

  ) 155-6:همان(
 : رعايت اصل اتحاد -2-4- 2- 2

افلاطون، اتحاد و يكپارچگي ميان اركان حكومت و اعضاي سپاه را يكي از موارد 
داند كه منجر به تقويت وي و بقاي سلطنت و  اساسي در آيين جهانداري پادشاه مي

هاي برف  آورد و آن را به اتحاد قطره تمثيل جالبي ميشود؛ نظامي در اين زمينه  حكومت مي
 : كند تشبيه مي  -كه همانا سرسبزي و حيات است  -و باران در رسيدن به هدف 

  گذر گر به هامون كند گر به كوه
  اران و برفـبه موكب خرامد چو ب

  روهــاورد در گــندگي نـــپراك
  به هيبت نشيند چو درياي ژرف

  ) 156:همان(
 : در ممالك بيگانه حكومتنحوه  -2-5- 2- 2

زباني و نيز عمل كردن براساس  اعتقاد وي در اين زمينه بر داشتن روحيه تساهل و نرم
عايت تمامي جوانب، بهترين ديگر، پادشاه بايستي با ر عبارت هانديشه و نيروي عقل است، ب

ي سنجيده موجبات رضايت عموم را فراهم ترين تصميم را اتخاذ نمايد تا با رفتارو كامل
، همچنين بايستي افرادي شايسته و كارآمد را از ميان قوم بيگانه انتخاب كند و با آورد

طور پنهاني از امور جاري در مملكت  استفاده از آنان و جلب رضايت و اعتمادشان، به
  :گيري بهتر آگاهي يابد بيگانه براي تصميم

  دو مرد زمين خيز آن بوم را يك
  د باز جستـاني كنـوزيشان نه

  به دست آرد و سير  دارد به خورد
  كه بي آب تخم از زمين بر نرست

  ) 156:همان(
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 : پرهيز از حريف نيرومند -2-6- 2- 2

ن با حريف و دترين عقايد تعليمي وي، پرهيز از جنگاوري و ستيزه كر يكي از مهم
كارآمدتر باشد، زيرا آدمي هر قدر هم هماوردي است كه به هر نحو از آدمي قدرتمندتر و 

رسد و همواره از او بازنده خواهد بود؛ لازم به توضيح است كه  تلاش كند به پاي وي نمي
اين شخص قوي در نظر افلاطون، تنها انسان نيرومند از نظر جسماني نيست، بلكه كسي 

  : تر باشداي ممكن است از آدمي نيرومنده به هر دليلي و نيز در هر زمينهاست ك
 

  تر بودن ره كه دستي قويدرآ
  نشايد در آن داوري پي فشرد

  ش آفت سر بودــزدن پاي پي
  كه دعوي نشايد درو بيش برد

  )156:همان(
   : هاي تعليمي در خردنامه سقراط ديدگاه  -3- 2- 2

هاي اخلاقي  اي كه عقايد سوفسطاييان، افكار را پريشان و متزلزل ساخته و پايهدر دوره
و  رو به سستي گذاشته بود، ظهور سقراط بارقه اميدي در راه تعليم و تربيت و انسانيت

تعليمات اخلاقي سقراط تنها موعظه و نصيحت نبود و «. رسيدن به كمال و معرفت بود
  . جست كرداري مبناي علمي و عقلي مي براي نيكوكاري و درست

را كوچك كرده،  ادعاي معرفتيعني . اند سقراط، فلسفه را از آسمان به زمين آورد گفته
يعني بلندپروازي را رها نموده به خود . ه ساخت كه از آسمان فرود آيندجويندگان را متنب
وي براي بيان اصول ) 19: 1375فروغي، ( ».كليف زندگاني را بايد فهميدبايد فرو رفت و ت

در باب هر گرفت، يعني  بهره مي )induction( عقايد خود در ابتدا از روش استقراء
آورد؛ سپس از اين جزئيات تدريجاً به  موضوعي، شواهدي ملموس از محيط اطراف مي

 شيوه استنتاج و قياس  يعني پس از استقراء به. كرد گيري مي رسيد و نتيجه كليات مي
)deduction( از اين رو او را مؤسس فلسفه . كرد آورد و مخاطب را مجاب مي روي مي

اي از تعليمات اخلاقي گوشه. اند دانسته )philosophy of concepts( مبتني بر كليات عقلي
  : نامه به شرح زير است او در اقبال

  



 )16 :پ .ش(، 1392 تابستاننامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  فصل                76

  :اعتدال رعايت اصل -3-1- 2- 2
تعليمي اسلامي نيز همواره بر اين امر تأكيد و به پرهيز از آن  -هاي اخلاقي در آموزه
سقراط، اين امر را نكوهش بيني  نظامي نيز با تكيه بر انديشه و جهان. است سفارش شده

كند كه  همچنين بيان مي. ها دانسته است بسياري از آفات و ناگواري أكرده و آن را سرمنش
دارند؛ زيرا در طول دوره  پرستان در روز قيامت به هيأت حيوان، سر از خاك بر مي شكم

پرورش  ازهاي پست مادي وزندگاني خود همانند حيوانات تنها به فكر تأمين و ارضاي ني
  : دادند نمي اند و به تعالي روح خود چندان اهميتيجسم بوده

 

  ورش تافتنـت روي از خـسا ييخدا
  ردـج مـود رنـوارگي كم شـخ ز كم

  خوري خوي گير چو شيران به اندك

  خر شايد اين يافتنو كه در گاو 
  نه بسيار ماند آن كه بسيار خورد

  رـار شيـاو بسيـود گـدل ب كه بد
  ) 159-60:همان(

 : زباني و خاموشي خوش فوايد  -3-2- 2- 2

زباني و  بيني سقراط، تأكيد بر نرم هاي تعليمي موجود در جهان يكي ديگر از آموزه
اساسي هاي  خوش و گفتار ناشي از تعقل و آزرم را يكي از جنبه وي زبان. خاموشي است

اجتماعي، كسب احترام از كليدي در بهبود روابط  مثابه شاه داند كه به انسانيت و مردانگي مي
همچنين خاموشي و سكوت در . ديگران و فرزانگي و متانت گوينده در نظر ديگران است

داند و نتيجه آن در نظر وي چيزي جز سخن  منشي مي مجامع و مجالس را ناشي از بزرگ
  : گفتن از روي عقل و انديشه و در نتيجه آگاهي و تسلط بيشتر بر كلام نيست

 

  ويـآزرم گ واني بهـسخن تا ت
  ستا سخن گفتن نرم فرزانگي

  شيـرمـود فـد به بـار بـز گفت

  جوي ا مستمع گردد آزرمـكه ت
  ستا درشتي نمودن ز ديوانگي
  امشيـپشيمان نگردد كس از خ

  ) 161-2:همان(
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 : اهميت عفو و بخشش  -3-3- 2- 2

تأكيد خداوند متعال در قرآن كريم همواره بر عفو و بخشش خويش به صفت رحمانيت 
و ائمه ) ص( هاي اسلامي و نيز سيره پيامبراكرم كرده است و به همين دليل، اساس آموزه

  . است  بر اين امر استوار گرديده) ع( معصومين
هاي تعليمي و نيز در منش فلسفي خويش، اين امر را اساس كار  سقراط نيز در انديشه

به قتل و غارت و پايمال كردن خود قرار داده و معتقد است كه به جز اموري كه مربوط 
حقوق ديگران است در ساير موارد بايستي همواره عفو و بخشش را درنظر گرفت و به آن 

  :  عمل كرد
 

  آوري چو با بي گنه راي جنگ
  دست به جز خوني و دزد آلوده

  گ آوريـــيانه درنــبه ار در م
  ببخشاي بر هر گناهي كه هست

  ) 163:همان(
 : پرهيز از خوردن مال ديگران  -3-4- 2- 2

. يكي از دستورات صريح خداوند در قرآن كريم بر ضرورت توجه به حق النّاس است
است كه در روز قيامت از  جاست كه خداوند صريحاً تأكيد كرده اهميت اين موضوع تا بدان

 اي ناچيز از حق ديگران و پايمال كردن آن توسطاما به ميزان ذره ،گذرد حق خود مي
سقراط نيز بر اين امر تأكيد فراوان نموده و آدمي را به احترام به حقوق . گذرد بندگان نمي

  : است داري تشويق و ترغيب كرده ديگران و امانت
 

  گليم كسان را مبر سر به زير
  كفن حلّه شد كرم بادامه را

  گليم خود از پشم خود كن چو شير
  ان تند جامه راـــشم از جــكه ابري

  ) 164:همان(
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  گيري   نتيجه
  : گردد اين است كهآنچه كه از اين پژوهش حاصل مي

بيني آنان بر مبناي  هاي مكتب و جهان شالودهنيز فلسفي حكما و  –مباني فكري  )1
درحقيقت هدف اصلي اين مكاتب، . هاي اخلاقي و ادب تعليمي است آموزه اصول مرتبط با

 . تصفيه و پالايش روح و روان آدمي و رساندن وي به كمال و معرفت تمام است

 

شهر و به تصويركشيدن شرايط و  اعتقاد فلاسفه پيشين به ايجاد يك آرمان )2
خيري انسان در  طلبي و عاقبت به هاي اعتقادي نيك هاي آن، يكي ديگر از جنبه ويژگي

 . اخلاقي يونان باستان است –مكتب فلسفي 

 

طلبي و  بيني فلسفي حكماي يونان، عدالت ترين موضوع در جهان ترين و مهم اصلي )3
توان از بسياري اصول ها عقيده داشتند كه با رعايت اين اصل، مي آن .جورستيزي است

اشتباهات و  أو سرمنشاخلاقي منفي و مردود دوري نمود؛ اينان در واقع سرآغاز 
  . دانستند عدالتي و پايمال كردن حقوق ديگران مي هاي بشريت را، بي سركشي
 

هاي ادب تعليمي و اصول اساسي آن را شايد بتوان در  خاستگاه و منبت آموزه )4
اخلاقي فيلسوفان جستجو كرد و اين يكي از  –بيني فلسفي  حكمت فلاسفه و جهان

هاي تعليمي محجور باقي مانده و شايسته است كه  وهشدر پژهايي است كه متأسفانه  جنبه
توجه  )هاي اخلاقي اصول تعليمي و آموزه( به فلسفه و كاربردهاي آن در زندگي از اين نظر

  . تري صورت بگيرد بيشتري شود و تحقيقات گسترده
 

گو است كه با تلفيق حكمت  گنجوي از معدود شاعران و گويندگان پارسي نظامي )5
و اصول و مباني تفكر اسلامي، بارقه جديدي در ادب تعليمي فارسي گشود كه  يوناني

اساس كار بسياري از شعرا و نويسندگان قرار گرفت؛ بنابراين لازم است كه اين مسأله در 
آثارش را با توجه به آن در ترازوي نقد  نيز بيني وي مورد توجه بيشتري قرار بگيرد و جهان

 . و بررسي قرار داد
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هاي تعليمي حكمت يوناني  بسياري از اصول و آموزهكه اشاره شد،  طور همان )6
طلبي، جورستيزي، بازگشت به اصل، تسليم بودن در برابر قضا و قدر، حقيقت  عدالت(نظير 
هاي فرهنگ اسلامي و تعاليم دو منبع بزرگ  با مباني و شالوده )پارچگياتحاد و يكو  مرگ

به  توان اين دو مكتب را و منطبق است؛ از اين رو مي آن يعني قرآن و سنت، هماهنگ
  . صورت تطبيقي مورد تحليل و بررسي قرار داده ها را ب آننوعي مكمل يكديگر دانست و 
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